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یادداشت

 ابر بحران آب در ایران؛ از سازه های 
عظیم تا ورشکستگی آبی

تهران با جمعیتــی بیش از ۹ 
میلیون نفر، به شدت به ذخایر 
ســدهای لار، طالقــان و کرج 
وابسته اســت  که در سال های 
اخیــر کاهــش چشــمگیری یافته اند. در 
مشــهد، اصفهان و کرمان نیــز افت منابع 
زیرزمینی و کاهش بارش، تأمین آب شرب 

را به یک دغدغه امنیتی بدل کرده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
بحران آب  صرفا یک مســئله فنی نیست؛ 
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده ای 
کشــاورزی  زمین های  خشک شــدن  دارد. 
موجب مهاجرت روستاییان به شهرها شده 
اســت؛ مهاجرتی که حاشیه نشینی و فشار 
بر زیرساخت های شــهری را افزایش داده 
است. تنش های اجتماعی بر سر حقابه در 
اصفهان، خوزستان و سیستان وبلوچستان، 
نشــانه هایی از تبدیــل بحــران آب به یک 
بحران امنیتی است. از سوی دیگر، کاهش 
منابع آب می تواند امنیت غذایی کشــور را 
با خطر جــدی مواجه کند. ایران هم اکنون 
حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد نیاز به گندم و ذرت 
را از طریــق واردات تأمین می کند و تداوم 
بحران، این وابستگی را افزایش خواهد داد.

راهکارها؛ از مدیریت تقاضا تا دیپلماسی 
آب

از  از بحــران و جلوگیــری  بــرای عبــور 
ورشکســتگی کامل آبــی، مجموعه ای از 

اقدامات فوری و بلندمدت لازم است:
۱. اصــلاح الگوی کشــت: توقف کاشــت 
محصولات پرآب بــر مانند برنج و هندوانه 

در مناطق خشک.
۲. افزایش بهره وری کشاورزی: استفاده از 
فناوری های نویــن آبیاری و کاهش تلفات 
در شبکه های فرسوده (که گاه تا ۳۰ درصد 

آب در آنها هدر می رود).
۳. بازچرخانــی آب: اســتفاده از پســاب 
تصفیه شــده در صنعت و کشــاورزی. در 
حال حاضر، فقط حدود ۱۰ درصد فاضلاب 

شهری بازیافت می شود.
۴. مدیریت هوشــمند آب شهری: کاهش 
در شــبکه های شــهری، نصب  هدررفت 
فرهنگ ســازی  و  هوشــمند  کنتورهــای 

عمومی.
۵. دیپلماســی آب: همکاری با کشورهای 
همسایه در مدیریت رودخانه های مشترک 

مانند هیرمند و ارس.
۶. بازنگری در سیاست های سازه ای: اجرای 
پروژه های آبی فقط پس از مطالعات جامع 

زیست محیطی و اقتصادی.

 نتیجه گیری؛ بحران حکمرانی
بحــران آب ایــران را نمی تــوان فقــط به 
تغییــرات اقلیمــی یــا کاهــش بارندگی 
نســبت داد. این بحران  بیــش از هر چیز، 
بحران حکمرانی آب اســت. سیاست های 
کوتاه مدت، نبود شــفافیت و نگاه بخشی، 
ما را به مرز ورشکستگی آبی کشانده است. 
امــروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر 
رویکردیم: از مدیریــت عرضه به مدیریت 
تقاضا، از پروژه محوری به حکمرانی پایدار. 
اگــر امروز اقــدام نکنیم، فردا بــا بحرانی 
مواجه خواهیم شــد که نه تنها کشاورزی، 
بلکــه حیــات شــهرها و آینده کشــور را 
تهدید خواهد کــرد. آب، حیاتی ترین منبع 
ملی اســت  و بی تردید سرنوشت ایران به 

سرنوشت آب گره خورده است.

مهسا مژدهی: کرانه باختری را قلب فلسطین می دانند. این منطقه 
حاصلخیــز از ســال ۱۹۶۷ پس از درگیری نظامــی میان اعراب و 
اســرائیل به اشغال اســرائیلی ها در آمده و در ماه های اخیر بحث 
الحاق آن به  طور ویژه در محافل مطرح شده است. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اســرائیل که حمایت تندروها و افراطیون کنست را با 
خود دارد، به تازگی طرح الحاق را پیش کشید؛ اما ظاهرا این طرح 
از سوی ایالات متحده آمریکا و شخص ترامپ مورد استقبال قرار 
نگرفته اســت. با این حال دولت او با سلسله اقداماتی تلاش دارد 
تا به هر نحو ممکن مانع از تشــکیل دولت فلسطینی شده و حتی 
از تاریخ و باستان شناسی برای اثبات حقانیت خود استفاده می کند.

یک پرونده باز برای نتانیاهو
مسئله الحاق کرانه باختری به صورت گسترده با مخالفت های 
بین المللی روبه رو بوده اســت. با این حال نتانیاهو این موضوع را 
مانند پرونده ای همیشــه باز روی میز خود دارد و آن را هر از گاه به 
میان می کشد. پس از وقایع هفت اکتبر، زمزمه هایی که نخست وزیر 
اســرائیل را تشویق به الحاق کامل کرانه باختری می کرد، افزایش 
چشــمگیری پیدا کرد. هر چند طی نزدیک به دو ســال این صداها 
راه بــه جایی نبرده اند؛ اما دولــت او در این منطقه با هدف تغییر 

واقعیات دست به اقداماتی زده است.

اسرائیل همه چیز را برای الحاق آماده کرده است
نتانیاهو در صدد بود  در دیدار روز دوشنبه خود با دونالد ترامپ، 
مسئله الحاق کرانه باختری را با قدرت پیگیری کند. اما این اتفاق 
تحــت تأثیر مخالفت شــدید رئیس جمهور آمریکا قــرار گرفت و 
ساعتی پیش از دیدار نخســت وزیر اسرائیل اعلام کرد اکنون زمان 
مناســبی برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری نیســت. با وجود 
عقب نشینی ضمنی، اما شــرایط نشان می دهد که اسرائیلی ها در 
زمانی که تمرکز رسانه ها و نهادهای بین المللی و... بر روی مسئله 
غزه و نسل کشی در این ناحیه است، دست به اقداماتی زده اند که 

راه را برای الحاق کرانه باختری هموارتر کرده است.

افزایش چشمگیر شهرک سازی ها
یکی از مهم ترین اقدامات اســرائیل در دو ســال اخیر در کرانه 
باختری، افزایش میزان شهرک سازی های غیرقانونی است. اسرائیل 
کرانه باختری را یهودا و ســامره خوانده و آن را مکانی می داند که 

به طور تاریخی به آنها تعلق دارد. سال ۲۰۲۴، بتسائل اسموتریچ، 
وزیر دارایی و استراتژیســت اصلی جنبش شهرک نشــینان، کنترل 
امــور غیرنظامی در بخش هایی از کرانه باختری را از ارتش به یک 
مدیر غیرنظامی منصوب شده در وزارت دفاع تحت نظارت خودش 
منتقل کرد. این تغییر در ظاهر ساده به افزایش بیشتر شهرک های 
اسرائیلی در سرزمین فلسطینی انجامید. کمی بعد دولت نتانیاهو 
مجوز ساخت ۲۲ شهرک جدید را در کرانه باختری صادر کرد. این 

اقدام از زمان امضای توافق اسلو سابقه نداشته است.

گسترش مصادره خانه های فلسطینی ها
منطقه ســی در کرانه باختری ناحیه ای اســت که اداره آن به 
صورت کامل در دســت تل آویو قرار دارد و در حقیقت به صورت 
کامل به اشغال درآمده. در ماه می  امسال، دولت نتانیاهو تصمیم 
گرفت  روند ثبت زمین ها را از ســر بگیرد. این به معنای آن اســت 
که فلســطینی ها باید برای خانه های شان اســنادی را ارائه دهند 
که مربوط به پیش از اشــغال فلســطین باشــد. همین امر باعث 
خواهد شــد که بســیاری از خانه ها در منطقه سی که متعلق به 

فلسطینی هاست، مصادره شده و آنها بی خانمان شوند.

احیای یک طرح قدیمی
از ســال ۱۹۹۵ و بر اثر توافق اسلو، اســرائیل طرحی را که باعث 
تقســیم کرانه باختری می شد، کنار گذاشــت. بنا بر روایت واشنگتن 
پست، پس از ۳۰ سال تأخیر، اسرائیل امسال پروژه ای را پیش برد که به 
طور گسترده تغییردهنده بازی در کرانه باختری تلقی می شود: توسعه 
زمین های موســوم به E1 که بیت المقدس را به شهرک بزرگ معاله 
آدومیم متصل می کند. با اجرای چنین طرحی عملا امکان تشــکیل 
دولت مستقل فلســطینی از دســت خواهد رفت. این همان چیزی 
اســت که نتانیاهو برای انجامش بی قرار است. نخست وزیر اسرائیل 
با بحرانی روبه رو شــده که بر اســاس آن بســیاری از متحدان پیشین 
از جمله بریتانیا و فرانســه با به رسمیت شناختن دولت فلسطینی، او 
را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین تحت  فشار می گذارند. او برای 
ممانعت از چنین اقدامی که بر اســاس توافق اسلو قانونی محسوب 

می شود، تن به هر تغییر و تحولی در کرانه باختری خواهد داد.

نتانیاهو نمی خواهد ببازد
نتانیاهو سراســر زندگی سیاســی خود را صرف نابود کردن 

هرگونه امکان تشــکیل دولت فلســطینی کرده اســت و اکنون 
در دولــت آمریکا متحدانــی دارد که نفــوذ تعیین کننده دارند. 
دلبســتگی این دولت به راه حل دو کشــوری متزلزل اســت، اما 
بســیاری از شخصیت های پرنفوذ در آن، از الحاق گسترده کرانه 
باختری حمایت می کنند. نتانیاهو بــرای اینکه بتواند مهر تأیید 
بر خواســته های خــود در کرانه باختری بزنــد، از هیچ اقدامی 
روی گردان نیست. در شرایط فعلی خشونت علیه فلسطینی ها 
بیش از هر زمان دیگری شــده اســت و هم زمان ده ها هزار نفر 
در دو سال گذشــته بی خانمان شــده اند. با همه اینها نتانیاهو 
اقداماتش را متوقف نخواهد کرد. او جهان را مشغول غزه کرده؛ 
اما به کرانه باختری اهمیت بیشتری می دهد. طبق گزارش های 
منتشر  شده از ســوی گاردین، اســرائیل مدت هاست که حتی از 
باستان شناسی هم به نفع خود استفاده می کند تا کرانه باختری 
را بــه اشــغال در آورده و هم زمان بیت المقــدس را به  عنوان 

پایتخت ابدی و ازلی خود اعلام کند.
ایده اســرائیلی ها آن اســت که کرانه باختــری از نظر تاریخی 
بــه  طــور کامل به آنهــا تعلــق دارد. ایــن ایــده پیچیدگی های 
ســرزمینی و انســانی و حتی تاریخی را رعایت نکــرده و فقط به 
برخی دســتاوردهای مورد مناقشــه ای اشــاره دارد که در زمینه 
باستان شناسی به  دست آمده است. آنها در حالی دست به چنین 
اقداماتی می زنند که عملا دستاوردهای باستان شناسی را که درباره 
حضور تاریخی فلسطینی ها در سرزمین اشغالی است، در غزه بارها 
هدف قرار داده و تخریب کرده اند. اســرائیل از ســال ۱۹۶۷ به این 
سو بیش از هفت هزار ســایت باستان شناسی را در کرانه باختری 
شناسایی کرده اســت. در شهری که اسرائیلی ها آن را شهر داوود 
می نامند، کاوش ها از طرف ســازمان های شهرک نشین با حمایت 
دولت، تونل هایی زیر محله های فلسطینی حفر کرده که به الحاق 
بیت المقدس شــرقی کمک می کنــد. در واقــع در کرانه باختری 
اکتشــافات تاریخی به مثابه سلاحی علیه فلســطینی ها استفاده 
می شود. آنها ارتباط ساکنان فلسطینی را با تاریخ خود قطع کرده 
و در صددند تا آنچه حق تاریخی یهود می دانند، اثبات کنند. روشی 
را که دولت نتانیاهو با حمایت راســت گرایان و مسیحیان انجیلی 
و طرفداران خود در دولت ترامپ در پیش گرفته اســت، می توان 
نوعی الحاق خزنده دانســت؛ اقدامی که می تواند تیشه به ریشه 
راه حل دوکشوری در ســرزمین های اشغالی زده و فلسطینی ها را 

بیش از پیش در خطر مرگ و آوارگی قرار دهد.

کرانه باختری زیر سایه جنگ در غزه

باستان شناسی به مثابه سلاح جنگی توافق امنیت متقابل؛ 
طرحی برای تداوم پیمان ابراهیم

پاکستان و عربستان سال هاست که در مسائل امنیتی با هم همکاری داشته اند. 
پیمان دوســتی دو کشور در سال ۱۹۵۱ شــکل گرفت و در سال ۱۹۶۷ این کشور 
حدود هشــت هزار نیروی نظامی عربستانی را آموزش داده است. در سال ۱۹۸۲ 
نیز توافق مشابهی برای آموزش نیروی نظامی عربستان بین دو کشور امضا شد. 
«توافق دفاع متقابل» ســپتامبر ۲۰۲۵ دومین پیمان دفاعی پاکستان است. اولین 
آن در دوران جنگ ســرد و پیمان ســنتو بود. ولی از سوی دیگر، این اولین پیمان 
دفاعی است که پاکستان به طور مشخص با یک کشور منعقد می کند. قابل توجه 
اســت که حتی با وجود روابط عمیق و همکاری های دفاعی گســترده پاکستان 
و چین، هیچ پیمان دفاعی متقابل رســمی بین ایــن دو وجود ندارد. این احتمال 
می رود که در ماه های آتی دیگر کشورهای عرب خلیج فارس از جمله امارات و 
قطر به آن بپیوندند. اگرچه پیوستن اعضای دیگر به این پیمان ابهام و چالش آن 
را بیشــتر می کند، با این حال، این سؤال به ذهن می رسد که این پیمان در راستای 
چه اهدافی اســت؟ چه عللی پشت این تصمیم بوده است؟ آیا آن طور که شایع 
است، بی اعتمادی کشــورهای عربی به ایالات متحده در تأمین امنیت عامل این 

پیمان است یا این پیمان در سمت و سوی دیگری حرکت می کند؟
محور این توافق در این جمله اســت: «حمله به هر یک از این دو کشــور، به 
معنای حمله به هر دو کشــور اســت». این بند ناخودآگاه عربستان را در مقابل 
هند، یعنی دشــمن دیرینه پاکســتان، قرار می دهد. این درباره طالبان نیز صدق 
می کند. آیا در حملات مرزی طالبان با پاکستان، می توان گفت عربستان به کمک 
پاکســتان برود؟ اهمیت موضوع از آن رو اســت که عربستان روابط حسنه ای با 
طالبان و هند دارد. روابط تجاری هند و عربســتان حدود ۴۲ میلیارد دلار است. 
هند دومین شریک تجاری عربستان بعد از چین است. عربستان پنجمین شریک 
تجاری هند اســت. این در حالی است که روابط تجاری ریاض و اسلام آباد کمتر 
از پنج میلیارد دلار اســت. اگرچه گفته می شود ریاض برای جلوگیری از حمله 
اســرائیل به این پیمان پیوسته اســت و مقامات دهلی نو اعلام کرده اند که قبلا 
از گفت وگو درباره این توافق به واســطه ریاض خبردار شده اند، اما این احتمال 

وجود دارد که هند نیز به گسترش روابط نظامی خود با اسرائیل بپردازد.
آنچه از توافق دفاع متقابل شــایع شده است، بی اعتمادی کشورهای عربی 
به آمریکا برای تأمین امنیت خود اســت. ایــن گزاره در نگاه اول منطقی به نظر 
می رسد ولی با کمی تعمق می توان به ابعاد دیگری از این واقعیت دست یافت. 
بدین معنی که این توافق نه تنها نشــانه بی اعتمادی به آمریکا نیست، بلکه در 
راســتای منافع آمریکاســت. چراکه این توافق موجب ایجاد توازن بین متحدان 
ایالات متحده می شود و باعث می شود واشنگتن از ابهام اتخاذ واکنش در برابر 
دو متحد خود، عربســتان و اســرائیل، در صورت تنش خلاصی یابد. این توافق 
موجب بازدارندگی بین دو شریک راهبردی آمریکا و ثبات در خاورمیانه می شود. 
اگرچــه تخاصم نظامی بین ریاض و تل آویو کم اســت ولی در صورت احتمال 
تخاصم، ترامپ نیازی نمی بیند شــخصا در مقابــل زیاده خواهی های نتانیاهو 

بایستد، چون این توافق عاملی بازدارنده است.
به عبارت ســاده تر، این توافق با برقراری نظــم در خاورمیانه، کاهش هزینه های 
ایالات متحده را در پی خواهد داشت. جدای از این، به سختی می توان پذیرفت که این 
توافق بدون پیش زمینه قبلی و بدون هماهنگی با آمریکا باشد. چراکه این دو بازیگر 
برای ثبات داخلی خود نیز وابســته به اقتصاد و سیاســت آمریکا هستند. این توافق 
بیش از آنکه نشــانه بی اعتمادی عرب ها به واشنگتن باشد، در راستای خواسته آن 
برای تداوم «پیمان ابراهیم» است. پیمان ابراهیم طرح صلحی بین اسرائیل و اعراب 
بــود که ایالات متحده آن را برای کاهش هزینه های خود و ایجاد نظم در خاورمیانه 
بدون حضور گسترده خود لازم می دانست. چراکه می بایست تمرکز خود را بر شرق 
آســیا برای کنترل چین بگذارد. پیمان ابراهیم همان کارکرد «سیاســت دو ستونی» 
نیکسون- کیســینجر را داشــت که قرار بود عربستان ســعودی و اسرائیل دو ستون 
اقتصادی و نظامی برای ایجاد نظم جدید و صلح در خاورمیانه باشند. اما با حادثه ۷ 
اکتبر و بر هم خوردن طرح کامل صلح ابراهیم و  مهارنکردن اسرائیل، واشنگتن لازم 
دیــد طرح دیگری جایگزین صلح ابراهیم برای ایجاد ثبات در خاورمیانه پیاده کند و 
این امر با ورود پاکســتان برای حفاظت از کشورهای عربی از طریق چتر هسته ای و 

ممانعت از برهم زدن نظم توسط هر بازیگر مداخله گری ممکن شد.
باید بــه این نکته توجه کرد که توافق دفاع متقابــل صرفا برای بازدارندگی 
در برابر اســرائیل نیســت و شــامل ایران و حوثی های یمن نیز می شود. اگرچه 
برخی حتی در داخل از احتمال ناتوی اســلامی ســخن می گویند، ولی لازم به 
ذکر اســت نه پاکستان توانایی رهبری ناتوی اسلامی را دارد و نه واشنگتن اجازه 
این طــرح را می دهد. نخ این دو بازیگر منطقه ای به دســت بازی گردان اصلی 
یعنی آمریکاست. عربستان ســعودی نیز در استراتژی خود به واشنگتن یا پکن 
تکیه می کند نه پاکستان. بنابراین این طرح دفاع متقابل بین عربستان سعودی و 
پاکستان همسوی منافع آمریکا در منطقه و با هماهنگی آن کلید خورده است. 
بنابراین خوشــحالی و هیجان زدگی مقامات داخلی و تحلیلگران ذی ربط برای 
ناتوی اســلامی و بی اعتبارشــدن آمریکا نزد اعراب نمایانگر بی توجهی آنها به 

واقعیات سیاست است.

آیا چین و روسیه می توانند به ایران کمک کنند؟
با این حال باید توجه داشــت که نحوه برخورد چین و روســیه با 
مسائل کره شــمالی تاکنون تفاوت بســیاری با نحوه برخورد آن 
دو کشــور با مسائل ایران داشته اســت. آنها در حالی از ۲۰۰۳ تا 
۲۰۰۶ به شــدت از کره حمایت کردند که از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به همه 
قطع نامه های غرب علیه ایران رأی مثبت دادند. باید توجه داشــت که ایران 
و کره شــمالی به دلایل متعدد از جمله قرار داشتن ایران در منطقه حساس 
خاورمیانه، وجود مســئله اســرائیل، اولویت چین و روسیه برای همکاری با 
شــش کشور خلیج فارس، حساسیت بســیار زیاد ایران برای غرب، تفاوت در 
نوع سیاســت خارجی ایران و کره شــمالی، تصور جهانــی از تفاوت اهداف 
برنامه هســته ای ایران و کره شــمالی و... با هم متفاوت اند و سیاست چین 
و روســیه درمورد دو کشــور می تواند به همان نسبت متفاوت باشد. گذشت 
زمان مشــخص خواهد کرد که چین و روسیه در عمل چه خواهند کرد. مهم 
اســت که مقامات ایران در حســابی که ممکن است روی این دو کشور کرده 

باشند، محتاط باشند.

یادداشت

محدودیت در ایجاد نوآوری
حامد ولی پوری، مدیرعامل ازکی، از دیگر مدیرانی اســت که معتقد اســت در صنعت بیمه 
دیجیتال دخالت و محدودیت های دولت بیشتر است و همین باعث جلوگیری از نوآوری این 

کسب وکارها در سرویس های شان شده است.
به گفته او نهاد قانون گذار و مدل قانونی اعمال شــده بر صنعت بیمــه اجازه نمی دهد برای نمونه 
تخفیفی اعمال شــود که بتواند ارزش بیشــتری ایجاد کند. او با اشــاره به محدودیت هایی که رگولاتور 
برای صنعت بیمه دیجیتال ایجاد کرده، گفت: «صنعت بیمه یک صنعت دینامیک اســت و تأمین کننده 
می خواهد ارزش ایجاد کند و ســهم بازار کســب کند. تقریبا ۸۰ تا ۹۰ درصد صنعت بیمه در دو رشــته 
خودرو و درمان است و قانون گذار دقیقا در همین دو بخش دست گذاشته و گفته در این زمینه فقط من 

قیمت گذاری را انجام می دهم. این یعنی به کســب وکار پیام داده می شــود که حداکثر 
ارزشــی که می تواند ایجاد کند، همین مقدار اســت که من می گویم». او تأکید کرد که 
دولت با قیمت گذاری دســتوری در این زمینه این کســب وکارها را را دچار مشکل کرده 
و امکان نوآوری و ارزش آفرینی را از اســتارتاپ های این بخش گرفته است. همچنین او 

تأکید می کند که دخالت دولت در اقتصاد، باعث امنیتی شدن فضا شده است.
ولی پــوری ادامــه داد: «تصمیم گیران ما با مبانی اقتصادی آشــنایی ندارند. با وزیر 
ارتباطات جلسه ای داشتیم و ایشان در این جلسه گفتند نمی دانم که چطور است ما با 
مشارکت شما می خواهیم مقررات گذاری کنیم ولی وقتی مقررات گذاری نهایی و بیرون 
می آید، شما از آن راضی نیستید و می گویید آن چیزی نیست که شما گفته بودید. دلیل 
این موضوع به این خاطر اســت که اصولا تصمیم گیرهــای نهایی کاری به نظر بخش 
خصوصی ندارند». به گفته او تضاد منافع هم از عوامل دیگری است که تبعات منفی 
زیادی برای این کســب وکارها به دنبال داشــته است: «بیشــترین تضاد منافع در بیمه 
شخص ثالث خود را نشان می دهد، چون مجلس، دولت و دیگر نهادها برای آن تصمیم 
می گیرند. بیمه شخص ثالث در همه جای جهان هرچند بیمه ای اجباری است، اما بیمه 

تجاری محسوب می شود، ولی دولت می خواهد در این زمینه هم قیمت گذاری کند».

قیمت گذاری باید پویا باشد
تاکسی های اینترنتی با وجود تمام محدودیت هایی که دولت پیش پای شان گذاشته، 
تا حدودی توانســته اند قیمت گذاری پویا را برای رگولاتور معنا کنند. مصطفی حسینی، 
مدیرعامــل تپســی، در رویداد آکادمی ســامان می گوید تلاش های چند ســال مدیران 
تاکســی های اینترنتی از همان زمان شروع به کار این پلتفرم ها در ابتدای دهه ۹۰ باعث 
شــده  مفهوم پویا بودن قیمت گذاری تا حدودی پذیرفته شود و اینکه قیمت نمی تواند 

ثابت باشد، هرچند  مشکلات و دخالت ها در این زمینه ادامه دارد.
او درباره دخالت رگولاتوری در حوزه تاکسی های اینترنتی می گوید: «ورود به مقوله 
قیمت گذاری بسیار خطرناک اســت و می تواند به میوه بسیار باکیفیتی که اقتصاد آزاد 
می تواند ارائه دهد، آســیب برساند. حداقل در تاکســی اینترنتی، آزادی قیمت گذاری تا 
حد زیادی برقرار است. دخالت دولت در قیمت گذاری مثل کاری است که اختلال گر ها 

در جی پی اس انجام می دهند و باعث می شوند مسیرها گم شوند». او با اشاره به دستور به حذف گزینه 
«عجله دارم»، اعلام کرد: «دســتور به حذف گزینه عجله دارم دادند، چون فکر می کنند ما در قیمت ها 
دســت می بریم و آن را بالا می بریم تا کمیسیون بیشتر بگیریم و این در حالی است که تمام مدل های ما 
بدون کمیســیون است و فقط هدف ما حداکثرسازی نرخ جور سازی یا مچینگ با قیمت است». او ادامه 
داد: «برداشت نادرست دولت این بود که فکر کند ما در تضاد با منافع جامعه عمل می کنیم، بنابراین ورود 
کردند، ولی ناموفق بود. با این حال، جلوی ما گرفته شد و گزینه حذف قیمت گذاری اعمال شد. این یکی 
از نمودهای دخالت و ایجاد قیمت گذاری دســتوری است». به باور او برداشت های نادرست دولتمردان 
باعث شــده  ورود اشتباهی به قیمت گذاری داشته باشند؛ اتفاقی که به افزایش قیمت و کاهش متوسط 

ساعتی درآمد راننده ها منجر می شود.

تله قیمت گذاری
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